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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
روز نهم دي هست. اين روز يادآور ثبات قدم مواليان اهل بيت و وفاداران به آرمان‌هاي الهي و اسلامي و انقلاب در مقابل هجمه‌هاي اعداء دين و اعداء اين ملت بزرگوار هست. حقيقتاً بايد نهم دي را يکي از ايام‌الله به حساب آورد و اگر اين‌جور وفاداري‌ها در ميان شيعيان و مواليان و مسلمان‌ها بود جهان اسلام مبتلاي به اين بلاياي بعد از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تا عصر غيبت کبري نمي‌شد. اين وفاداري رمز بقاي اين حکومت الهي و اين انقلاب هست. و ثبات قدم و نلغزيدن در مضال اقدام که دشمنان پيش مي‌آورند و گاهي خودي‌هايي که توجه ندارند پيش مي‌آورند اين ثبات‌قدم معلول نصرت خداي متعال هست. فرمود: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُم‏» (محمد، 7) اگر ما در مقام نصرت دين خدا بر بياييم خداي متعال هم کمک مي‌کند و هم ثبات‌قدم عنايت مي‌فرمايد. ثبات‌قدم معناي آن همين است که در محالّ لغزش که ممکن است يک فرد، يک جامعه، لغزش پيدا کند و دچار بلايايي بشود که قابل جبران نيست از آن‌ها خداي متعال آن‌ها را نگاه‌داري مي‌کند حفظ مي‌فرمايد صيانت مي‌فرمايد. اميدوارم که خداي متعال اين توفيق را به همه‌ي ما بخصوص حوزويان عنايت بفرمايد که قدر اين نعمت بزرگ را بدانيم و حُسن ‌جوار با اين نعمت الهي داشته باشيم «أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَم‏» چون اگر نعمتي را خداي متعال به انسان بدهد و بعد در اثر ناسپاسي و کفران، آن نعمت از انسان زائل بشود ديگه به اين زودي‌ها معلوم نيست برگردد همه‌ي نعمت‌ها فرمودند به حسب بعضي از روايات ظاهراً اين‌طور است، اگر قدر آن را ندانيد اين زائل مي‌شود از بين مي‌رود و ديگر به اين زودي‌ها معلوم نيست که به دست بيايد يا اگر بخواهد بيايد با هزينه‌هاي بسيار بسيار سنگين نسبت به قبل. 
بنابراين اصل انقلاب يک مسئله هست ولي نگاه‌داري و صيانت از آن مهم‌تر است و بايد گفت کساني که ممکن است در اصل تحقق، دغدغه‌اي داشته باشند، تأمّلي داشته باشند اما بعد از تحقق همه قولاً واحداً‌ بايد گفت که يا کاد أن يکون إجماعاً مي‌گويند نه ديگر حفظ آن و صيانت آن لازم و واجب است بعد از اين که تحقق پيدا کرد، اين انقلاب تحقق پيدا کرده اين حکومت الهي تحقق پيدا کرده بحمدالله با هدايت‌هاي امام امت رضوان‌الله عليه، مراجع بزرگواري که همراهي فرمودند، ملت شريف و عزيز و وفادار به اسلام و ائمه عليهم السلام، و آن جان‌فشاني‌هاي مثال زدني، اين انقلاب محقق شده و استمرار آن امري است لازم، واجب، اين امانتي است در دست مردم، اين بايد حفظ بشود و بحمدالله مردم روسفيد بودند و در فراز و نشيب‌هايي که به وجود آمده است الحمدلله وفاداري‌ خودشان را نشان داده‌اند و از اين به بعد هم اميدواريم که همين‌طور باشد. ولي ماها، حوزويان بايد بيش از اين مواظبت کنيم. يکي از نگراني‌هايي که وجود دارد اين است که ممکن است بعضي افکار،‌ بعضي از بي‌تفاوتي‌ها کم‌کم رسوخ پيدا کند در بين حوزويان به خصوص فضلاء و ديگر کأنّ يک امر عادي بشود براي‌شان و آن اهتمامي که اول داشتند آن توجهي که اول داشتند خداي ناکرده اين‌ها از بين برود و حتماً و حتماً و حتماً يکي از نقشه‌هاي معاندين نسبت به اسلام اين است که روي حوزه‌هاي علميه کار کنند و افکار حوزويان را به مراتبها، به خصوص فضلاي حوزه، افکار اين‌ها را يک‌جور ديگر ولو از راه‌ها علمي و شبهات علمي و امثال اين امور، اين‌ها را اين مباني انقلاب را، مباني اسلام و مباني ولايت فقيه و مباني حکومت الهي را هي ذره ذره ذره يک کاري بکنند که از نظر علمي مورد تشکيک و تأمّل واقع بشود، اين خيلي مسئله‌ي مهمي است، اين يک هجمه‌اي است از همه‌ي هجمه‌ها گران‌سنگ‌تر، و مهم‌تر، ما در حوزه‌ها بايد توجه به اين مسائل داشته باشيم و دست از حمايت از اسلام و آرمان‌هاي اسلام و انقلاب برنداريم و اين‌جور مواقعي که پيش مي‌آيد مثل امروز حتماً حضور در صحنه داشته باشيم و اين يکي از مراتب اظهار شکر در مقابل اين نعمت بزرگ الهي است. خداي متعال واقعاً از ناحيه‌ي او همه‌جور مساعدت و نعمت‌ها را داده. آن رهبري فقيد رضوان‌الله تعالي عليه، با آن اخلاص، با آن نفوذ کلمه، با آن دورانديشي، تيزبيني و بعد بحمدالله خلف صالح ايشان هم رهبري معظّم، همان نمونه هستند اخلاص، توجه، تيزبيني، همه‌ي اين‌ها را دارند و اين که واقعاً در صدد اين هستند که مهما أمکن تا آن‌جايي که مي‌شود آن مرضات الهي در جامعه پياده بشود، کار بسيار مشکل است. بايد همگان همان‌جوري که در نه دي، آن‌جور با شور و با احساسات در کنار عقلانيت مردم حضور در صحنه‌ها پيدا کردند براي بقيه‌ي آرمان‌هاي الهي و اسلامي همين‌جور بايد حضور پيدا بکنند. اگر ما کمبودهايي مي‌بينيم در جوانب مختلف، اگر در اقتصاد الان مشکل داريم تنها راه حل آن اين است که همه‌ي مردم حضور پيدا کنند تا حل بشود، اگر در مسائل فرهنگي مشکل داريم همين‌جور است بايد همگان حضور پيدا کنند، همه بخواهند اگر يک مشکلي را مي‌بينند يک مطلبي را مي‌بينند واقعاً بگويند. اين مباحث امر به معروف و نهي از منکر، واقعاً بايد پياده بشود و گفته بشود. مشکلاتي که ما داريم، عرض کردم در جلسه‌ي اصول عرض کردم بعضي از چيزهايي شنيده مي‌شود که در صدا و سيما گاهي پخش مي‌شود يا جاهاي ديگر که مؤمنين، مواليان اهل بيت را خيلي ناراحت مي‌کند، کساني که سرمايه‌گذاري کردند براي انقلاب، شهيد دادند جانباز دادند يا جانباز هستند اگر مي‌بينند در صدا و سيما ترويج بشود يا تبليغ بشود يا گفته بشود از خودارضايي که هر شخصي، هر جواني هفته‌اي دو بار بايد خودارضاي داشته باشد. از سيماي جمهوري اسلامي اين‌ها پخش بشود. اين‌ها چيزي که حرام الهي باشد تعزير داشته باشد ما اين‌ها را منتشر بکنيم بگوييم آيا اين‌ها کفران نعمت نيست؟ خداي متعال اگر غضب بفرمايد خداي متعال نسبت به احکامش اهتمام دارد «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ...» (بقره، 229) کذا، آن وقت اين‌جور چيزها قابل توقع نيست اميدواريم که همه‌ي ما ان شاء‌الله مسئولين، غير مسئولين، حوزويان قدر اين نعمت بزرگ را بدانيم و بدانيم که خداي متعال مادامي که ما نصرت الهي داشته باشيم نصرت خواهد فرمود من چند کلمه‌اي هم از بحث را عرض کنم ديگر بايد شرکت کنيم در جلسه‌اي که به اين مناسبت برپا هست.
مرحوم آقاضياء قدس سره براي اثبات مراتب به تعيين و تخيير تمسک فرمودند که خلاصه‌ي فرمايش ايشان اين شد که ما در اين‌جا چون ادله‌مان طلاق ندارد اجمال دارد؛ روي هم‌رفته مي‌فهميم که در باب امر به معروف و نهي از منکر بر ما واجب است اين کارها را بکنيم، امر و نهي لساني داشته باشيم امر و نهي قلبي، يعني به اظهار او در صورت و اندام بدني خودمان به يک شکلي داشته باشيم و يد هم مراتب آن را داشته باشيم اما نمي‌دانيم اين‌ها در عرض هم هستند يا نه ترتيبي بين اين‌ها هست اين را نمي‌دانيم چون اين را نمي‌دانيم و به اطلاق نمي‌توانيم تمسک کنيم بگوييم اين‌ها در عرض هم هستند پس بنابراين نتيجه اين مي‌شود که مي‌دانيم اگر آن مرتبه‌ي خفيفي که تأثير دارد فرض اين است که همه‌ي اين‌ها تأثير دارد اگر آن مرتبه‌ي خفيف را انجام بدهي مسلّم مي‌دانيم به تکليف‌مان عمل کرديم چون اين‌جوري نيست که حتماً آن مرتبه‌ي اشد متعين باشد يا تخيير بين آن خفيف و بقيه است يا اين که متعين کي هست؟ همان خفيف است اما احتمال اين که نه؛ اشد متعين باشد اگر آن نشد به خفيف روبياوريم اين قطع داريم به عدم آن،‌ پس آن که دوران امر بين آن مي‌شود اين است که يا خفيف متعين است يا اين متعين نيست و ما مخير بين آن خفيف و شديد هستيم. در موارد دوران امر بين تعيين و تخيير عقل مي‌گويد که چي؟ بايد آن متعين را، آن فردي را که متيقّن هست و متعين هست آن را برگزينيم. چرا؟ چون با او مي‌داني تکليف را انجام دادي خلافي هم نکردي؛ اما اگر او را ترک کني بروي به شديد، احتمال دارد تکليف را امتثال نکرده باشيد، اين فرمايش آقاي آقاضياء بود ديروز توضيح داديم که اين فرمايش به اين که اين‌جا را داخل در باب تعيين و تخيير بکنيم اين بر خلاف آن چيزي است که از عنوان تعيين و تخيير منسبق به ذهن مي‌شود و متبادر است و در کلمات اصوليين بيان شده که گفتيم.
اشکال ديگر هم اين بود که شما انکار اطلاق مي‌فرماييد، مي‌فرماييد که مطلق نيست اين‌جوري نيست ظاهر اين ادله، ظاهر ادله اطلاق است همانند جاي ديگر، اين‌جور نيست که بگوييم در مقام يک چيز ديگري است اين ادله، کاري فعلاً‌ به اين جنبه نداريم اين خلاف ظاهر ادله است. و اگر فرض کرديم که اطلاق نبود اين‌جا گفتيم از موارد دوران امر بين اقل و اکثر است و برائت جاري مي‌شود يعني مولا مي‌دانيم به ما فرموده مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، نمي‌دانيم آن را مقيد کرده به اين که مروا بالمعروف مع مراعات الترتيب بين المصاديق يا اين را نگفته؟ اين شک در قيد زائد مي‌کنيم خب جاري مي‌کنيم مثل ساير موارد اقل و اکثر. پس بنابراين از اين راه نمي‌توانيم بگوييم عقلاً لازم است که مراعات ترتيب بشود.
تقريب ديگري که براي دليل عقلي داريم عبارت است از اين که الضرورات قد تتقدّرُ بقدرها، يک مُدرَک عقلي عملي ما داريم که اگر يک ضرورتي پيش آمد که بايد يک امري را که في‌نفسه آن امر جايز نيست يا قبيح است، اگر ضرورتي پيش آمد که بايد آن کار را انجام بدهيد آن‌جا بايد به اندازه‌اي که ضرورت اقتضا مي‌کند نه مازاد بر آن، به اندازه‌اي که ضرورت اقتضا مي‌کند آن‌ کار قبيح را يا آن کار حرام را انجام بدهيد. اين ما يحکمُ‌ به العقل است ما يدرِکُهُ‌العقل است. در مانحن فيه بعضي کأنّ خواستند اين حکم عقل را، يا اين مدرَک عقل را پياده کنند بر اين که ايذاء فاعل حرام يا تارک معروف اين قبيح است يا حرام است، ضربه زدن به او قبيح است يا حرام است، تحقير او في‌نفسه حرام است خب بخاطر اين که دارد کار گناهي را انجام مي‌دهد عاصي است ضرورت پيدا کرده که شما امر و نهي نسبت به او داشته باشيد. حالا اين امر و نهي اگر مي‌شود به جوري انجام بشود که يا اصلاً تحقير نشود يا ايذاء اصلاً نشود يا اگر مي‌شود ايذاء کمتري داشته باشد، عقل در اين‌جا چه مي‌گويد؟ عقل در اين‌جا مي‌گويد الضرورات قد تتقدّرُ بقدرها، اين الضرورات قد تتقدّر بقدرها، تارةً در مقام جعل تطبيق مي‌شود تارةً‌ در مقام امتثال تطبيق مي‌شود يعني در مقام جعل، يعني شارع وقتي مي‌خواهد امر به معروف و نهي از منکر را جعل کند وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منکر را جعل کند در آن مقام، جعلش بايد بر اساس اين باشد که تتقدّرُ‌ بقدر الضرورة، همان‌جا مازاد بر ضرورت اجازه ندهد واجب نکند بر عباد که به ديگران ضربه بزنند، ايذاء کنند و ضرر وارد بکنند در همان مقام جعل، يعني شارع در مقام جعل، عقل مي‌گويد اي مقنّن، اي قانون‌‌گذار وقتي مي‌خواهي قانون را جعل بکني در اين‌جور موارد به اندازه‌ي ضرورت بيا قانون جعل کن نه مازاد بر آن، بيش از آن نه، اين‌جا مي‌گوييم در مقام جعل شارع مي‌بيند چاره‌اي نيست جز اين که بايد به مصلحت بالاتري که انقاذ اين شخص باشد جلوگيري اين شخص باشد از اين که در محرم بيفتد در گناه بيفتد، ايذائي بشود ضربه‌اي به او وارد بشود يک تحقيري بشود، اگر مي‌بيند نه بدون اين ايذاء و تحقير مي‌شود که خب معنا ندارد بيايد سراغ اين، اگر مي‌بيند که نه چاره‌اي نيست خب بايد بيايد اما اين‌جور نباشد که از اول بگويد که اصعب را انجام بده آن بر تو واجب است خب آن شديد را بگويد بعد بگويد اشد، اگر آن نشد خب بگويد اشد، پس شارع در مقام جعل،‌جعل وجوب امر به معروف و نهي از منکر طبق اين مدرَک عقلي بايد بر اساس الضرورات قد تتقدّرُ‌ بقدرها، قانون جعل بکند و جعل قانون بر اساس اين همين مي‌شود که مراتب را بايد انتخاب بکند ترتيب باشد اول آن مرتبه‌اي که يا اصلاً ضرري ندارد تحقيري ندارد چيزي ندارد اگر آن نشد،‌ با آن نمي‌شود مرتبه‌ي بعدي را بفرمايد که خب يک مقدار کمتري اين امور در آن هست آن هم نشد باز همين‌طور و همين‌طور، الاسهل، فالاسهل، الايسر فالأيسر، تا برود بالا، اين در مقام چه هست؟ در مثام جعل، در مقام امتثال هم همين قانون است که خب ...
س: آن هم يک نوع بيان عقلي ...
ج: بله تقريب سوم عقلي را داريم مي‌گوييم ديگر. تقريب سوم عقلي.
و اما در مقام امتثال خب، مثل اين مي‌ماند که ما در مقام امتثال حرام است بر ما اکل ميته، اکل ميته حرام است حالا يک کسي گير کرده در بياباني، جايي هست براي حفظ جانش غير از ميته نمي‌تواند، آيا آن‌جا مي‌تواند يک غذاي سيري بنشيند بخورد؟ از ميته؟ يا نه يک لقمه بخوري، نمي‌‌ميري؟ آن‌جا مي‌گويد در اين مقام شما بايد چکار کني؟ بايد تتقدّرُ بقدرها، از آن‌طرف اکل ميته حرام است از آن‌طرف حفظ جان واجب است شما براي اين که آن حفظ جان را بکني، حتماً بايد از آن حرام استفاده بکني اما آن حرام را چقدر بايد استفاده بکني؟ خودت، به اندازه‌اي که حفظ نفس بشود نه اين که بنشيني يک غذاي سيري حالا بخورد بگويد که اين‌چنين است، پس در مقام امتثال هم اين‌جوري هست حالا اين‌جا هم در مقام امتثال مي‌گويد آقا از آن‌طرف نبايد تحقير کني مؤمن را،‌ نبايد ايذاء کني، نبايد ضربه به او وارد بکني، آن را دارد اما از آن طرف هم دارد کار حرام را انجام مي‌دهد معاذالله، ترک واجبي دارد مي‌کند بايد او را بازداري از اين کار، شارع فرموده، به اندازه‌اي که اين وظيفه‌ي بازداشتن، از کار حرام محقق بشود به همين اندازه مي‌تواني از آن ضربه يا از آن ايذاء، يا از آن استفاده بکني نه مازاد بر آن. آن به اندازه‌اي که اين کار، وقتي که مراتب پايين‌تر، اين کار از دست آن مي‌آيد و با انجام آن مي‌توانيد به آن مقصود برسي عقل عملي مي‌گويد که مازاد بر آن تو حق نداري مرتکب بشوي، بنابراين الضرورات قد تتقدّرُ‌ بقدرها در مقام امتثال از ناحيه‌ي عقل هم اقتضاء مي‌کند مراتب را، پس چه در مقام جعل، و چه در مقام امتثال اين الضرورات قد تتقدّر بقدرها، اقتضاي مراعات ترتيب مي‌کند آيا اين استدلال، اين تقريب سوم براي دليل عقلي تمام است يا تمام نيست فردا ان شاء‌الله.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
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